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Abstract  
The Clarification of the relation between the real and reality according to Deleuze's 

reading of acts of imagination in Kant's first and third critiques is dued in this 

research.According to Deleuze's reading, the central concepts in both critiques are 

the rhythm,schema, and genesis.Deleuze in reading Kant with an accentuation on 

intensive quantity relies on rhythm as a changing and dynamic criterion beneath the 

synthesis. He also emphasizes on schemas as the rule of production, the temporal 

determination that helps to produce something in experience, in space and time. In 

the third critique, when the sublime occurs, the domination of understanding is 

destroyed and the imagination, with a transcendental genesis, produces the pure 

schema in the shadow of the free play of the faculties.The ontological schema as an 

idea synthesizes the relation between conceptual and temporal-spatial 
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determinations or intensive and extensive quantities or mathematical and dynamic 

sublime.Overally, the relation between the infinite small changes of intensive 

quantities gives the genesis to the idea.The genesis of Pure and infinitive idea 

through the occurance of sublime will be formed to the foundation of acts of beings 

in the existence in accordance to acts of imagination.That is deleuze`s ontological 

turn from epistemological view. 

 

Keywords: The Real, Imagination, Reality, Schematism, Intensive Quantity. 

 
Problem Statement 
In the footnote A 120, in the first Critique, Kant is pleased to give the imagination a 

constituted role for perception. We often remember his saying: thoughts without 

content are empty and intuitions without concepts are blind (Kant, 1998, A 51, B 76, 

p 193-194). In fact, the concepts of understanding play an important role in forming 

reality through schema. That is why, from Kant's perspective, the reality is a 

phenomenon and The real is the conditions of its apparition (Deleuze, 2017, p 59). 

That is, if cognition has a real aspect, then it only belongs to the reality of the 

phenomenon. This is one side of the problem. Depending on the purpose of this 

article, we show that Kant, in the book II, entitled Transcendental analytics, in the 

Critique of Pure Reason explains phenomenal reality depends on the “apriori”, which 
does not mean the “apriori” forms of intuition and the categories  but is the 
anticipation of appearances that is between empirical and apriori cognition. That is 

a sensation as a matter of perception.  it depends on the previous sign of intensive 

quantities in a matter of experience which anticipates another due to the traces. 

Undoubtedly, without the emphasis on different acts of imagination in various 

situations, we are not able to understand the intensive aspect of reality or 

phenomenin which is “the real”. In sources such as courses on Kant, Essay like the 
“Idea of Genesis in Kant’s Aesthetics”, Deleuze focused on the real difference 
between empirical and apriori cognition and between the intensive and extensive 

quantity. He described the acts of imagination such as synthesis and schematism, the 

sublime as deadend to perception, symbolism as the end of schematism, and genesis 

in passing two heterogenous things together to harmony. as a result, Deleuze-as a 

postkantian philosopher-studied Kant like a phenomenologist, who discussed the 

conditions of the apparition of the phenomenon. Deleuze based on it and intensive 

quantity concentrated on “the real” as the condition, as fond/ground of reality. He 

showed us a new portrait of Kant, probably his real figure. Therefore, Deleuze finds 

the conditions of real experiences, such as rhythm & schema that is, idea, or 

differential relation in the matter of experience itself.  
 

Method 
We work according to the analytic-comparative method for data gathering. Also with 

an overview of the framework of Deleuze`s way of thinking we analyze comparative 

data.  
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Findings and Results 
Synthesis, schematism as a synthetic act, genetic deduction, Rhythm as the aesthetic 

evaluation, creation the concordance in discordance between heterogeneous faculty 

through transcendental genesis, considering the relation between changing intensive 

quantities, the genesis of the pure schema as the idea that is differential relation, 

discovering the supersensible unity in disharmonies in the deadened of perception or 

experience is the pivotal concepts in deleuze reading of kant`s philosophy. Through 

the structure of this article, we show the turning point of the Deleuze framework to 

the acts of imagination in the ontological view. Deleuze emphasized on the “genetic 
deduction” instead of the common reading of Kant`s epistemological. He reduced 
the epistemological role of the imagination with emphasis on rhythm and schema 

and sublime. 
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هاي تخيل در نقد اول و فعل  برمبنايشرح دلوز از رابطه امر واقعي و واقعيت 

 سوم كانت 

 1ن یآفر  دهیفر

 
 دهیچک

  و   اول   نقد  از  تخیل  یهافعل   مبنای  بر  دلوز   شرح  در  واقعیت  و  واقعی   امر  ةرابط  كردنروشن   حاضر  مقاله  هدف 

 نقد   در  تکوین  زین  و  اول  نقد  در  شاكله  و  سنتز  یعنی   تخیل  هایفعل   رهگذر  از  رابطه،  نیا.  است  كانت  سوم

.  است   شاكله  و  ریتم  اشتدادی،  كمیت  اول   نقد   در  یمحور  مولفة  دلوز،  خوانش  مطابق.  است  توضیح  قابل  مسو 

  ماده   خود  در  اشتدادی  هایكمیت   كوچك  نهایت بی   تغییرات   بین  رابطه  متوجه  امتدادی  كمیت   جای  به   او

  ادراك  در   ریتم  به   و  امتدادی  كمیت  زیر  اشتدادی  كمیت   مبنای  بر  احساس  یعنی   واقعیت  به  دلوز   .است   ادراك

 در   مفهومی   مصداق   تولید   برای   ی زمان  است   یاقاعده   شاكله،   .كندمی   تکیه  سنتز  مبنای   عنوان  به  استتیکی 

 ریختن همبه   ، وال   امر  تشریح.دهدمی   توضیح   را   واقعی   امر   یعنی   ایده  گیریشکل   ، اساساین بر  دلوز   . تجربه

  نیز   و  تخیل  حد  ،ریتم   اساس  بر  آشوب   گی هماهن  تنظیم  ،گیریاندازه   معیار  رفتندست   از  و  بازتولید  سنتز

- مکانی   هایپویایی   كه  است  محض  شدت   همان  تعبیری  به  وسمحس  فوق  قوه  در  تناهی عدم   ایدة  تکوین
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  بر   تأكید   با  دلوز   .بخشد می   تعین  را  وی فعل  بنیاد   و زندمی   رقم   را   هستنده   لی فرانسید  روابط   و   شدت  زمانی،

 وجه   شودی م  قادر  حدی،  هایموقعیت   در  واقعی امر  یا  تناهی عدم   ةاید  تکوین   یعنی   ،تخیل   از  دیگری  فعل

 . دهد ریی تغ  ی شناختهستی  به را تخیل  شناختی عرفت م

 

 .   اشتدادی كمیت ،ی سازشاكله  واقعیت، ل، ی تخ  واقعی،  امر: یدیكل  كلمات 

 

 مقدمه 

تاکنون  »   گوید:است و می   کانت از این خرسند است که تخیل را جز مقوم ادراک قرار داده 

نقش   و  قرار دهد  ادراک  را جز مقوم  تخیل  نکرده که  روانشناسی خطور  به مخیل هیچ 

اند؛ »تفکرات بدون محتوا تهی چون  کند،  تخیل را وارد می   او.  «دهد اوباشی خیال را کاهش  

هستند« کور  مفاهیم  بدون  در  .  (Kant, 1998, A 51, B76, p 193-194)  شهودها  کانت 

داند و نقش شاکله  کارِ ویژه تخیل را سنتز بازتولیدگر می   نقد عقل محض،ویرایش نخست 

هستند که زیر سلطه    های زمانی ها تعینگیرد. شاکله ی را به عنوان قواعد سنتز در نظر م 

ای سنتز  دهند. هر مقوله با یک متناظر شاکله مقولات فاهمه سنتزهای مختلفی را شکل می 

از  می   معینی  را شکل  داده زمان محض  و  قالب  دهد  را  )مشایخی،  می های حسی  بخشد 

،  واقعیتدهی به  های فاهمه با واسطه شاکله در شکل حقیقت مقوله   در(. 122، ص  2013

نو  نقش مهمی دارند. امرواقعیت  و  واقعیت فنومن است  واقعی شروط ظهور    من نیست. 

)دلوز، تنها (.  59، ص  2017  فنومن  آنگاه  باشد  واقعی داشته  اگر شناخت وجهی  یعنی 

  دهیم که نزد کانت در اله نشان مید بود. بسته به هدف مقنخواه  وجهها متعلق این  فنومن 

  از ماتقدم بودن   است که متکی به امر پیشینی   ، ماده تجربه، نقد عقل محض هایی از  بخش

. کانت از تمایز کمیت متفاوت است  فنومنبه منزله شرط ظهور   هاو مقوله   زمان مکان و

واقعی«ِ  »تفاوت  و  اشتدادی  و  تجربی،    امتدادی  و  پیشین  کمیت شناخت  دیگر  وجه  از 

کند. در این پژوهش با تأکید بحث می  هانهایت کوچک کمیت تغییرات بی   امتدادی یعنی

نقدقوه  و    ض نقدعقل محهایی از  بر بخش مطابق خوانش دلوز    همین تمایز و تفاوت واقعی بر  
 کند.را پشتیبانی می به منزله شرط وقوع  واقعیت  دی ِاشتداتبار  کنیم که  تمرکز می   حکم

های مختلف ممکن در وضعیت   تخیلو عملکردهای متفاوت ها این امر بدون توجه به فعل 

 شود.   نمی
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 اول  نقد در  سنتزها . 1

کند. های تخیل، تمایز بین تخیل تولیدگر و بازتولیدگر را مطرح می بر فعل کانت، با تأکید 

نامم و بدین طریق  را هر ازگاهی تخیل مولد می که تخیل خودانگیخته باشد، من آن جاییتا»

کنم که ترکیبش منحصراً تابع قوانین تجربی ]حسی[،  ای جدا میرا از تخیل بازتولیدی آن

 ( است«  تداعی  قوانین  فعالیت   (. 218  ، صB  152  ، 2016  کانت،یعنی  منزله  به    ی سنتز 

های  داده از  به لحاظ منطقی    سنتز  نقد عقل محض. در  نقش اساسی در شناخت داردتألیفی  

نهایت   آنها و در  »خودانگیختگی،  .  ودرتعین مفهومی پیش می سمت  به  حسی به تصور 

نی،  شود: یعضرورتاً در هر شناختی یافت می ای است که  گانه مبنای ترکیب )سنتز( سه 

 ثانیاً،]  شهود،  در  ذهن  کیفیات  مقامِ   درها  یا[ دریافتِ بازنمایی ]اولاً، مبنای ترکیبِ دریافت  

 هابازنمایی  بازشناسیِ[  ترکیبِ   مبنای  ثالثاً،]  و   تخیل،  در   هابازنمایی  بازتولید [  ترکیبِ   مبنای

  « دهند می   سوق  شناخت  سوبژکتیو  منشأ  سه  به  را  ما  ترکیب  سه  این  ناکنو.  مفهوم  در

  برای ».  سپردمی   تخیل  قوه  به  را  حساسیت  ماحصل  دریافت  سنتز  (.185  ص ،A  97  همان،)

 بررسی   را   کثرات   این   : اولاً  که   است  ضروری ]...[  برآید   شهود   وحدت کثرت، ...  بطن   از   که آن

 Synthesis) دریافت  ترکیبِ را عمل این من  که  آوریم هم  گرد را هاآن  :ثانیاً .کنیم مرور و

of apprehension  ) نامممی»   (،100-99 همان  A ،   186  ص  .)تخیل،    واسطة  به  دریافت  سنتز

 شود.  کند. توالی اجزا، با توالی ابژکتیو و سوبژکتیو مشخص می توالی اجزا را ممکن می 

و تشخیص انواع  (  (Cinnabar) )سولفور جیوهشنگرف  مثال    سنتز بازتولید جز  ة دربارکانت  

در  با روز دیگر  روز  یک  عوض شدن  اگر حین  گوید:  های مختلف می گوناگون آن در زمان 

سوی  »بازنمایی ذهنم   به  پیشرفت  در  و  بدهم  دست  از  همواره   ]...[ را  گذشته  های 

ه هرگز یک بازنمایی کلی و  گاآنهای قبلی را بازتولید نکنم،  مایی های بعدی، بازنبازنمایی

-188، ص  A  100-102 توانند بوجود آیند« )همان،از تفکرات ذکر شده ]...[ نمی یک  هیچ

بازنمای187 ردّ  یعنی  بازتولیدکردن،  بعدی حفظ شود.    های جزِی(.  برای  گذشته در جزِ 

اینکه یک دریافت حسی که ذهن )سوژه( از آن به دریافت حسی دیگر گذر کرده است، به  

های حسی  های کامل دریافت سان سلسله شود و بدینفراخوانده  های حسی قبلی  دریافت 

بتواند گردهم  بنیاد  این  با  تا  یا سوبژکتیو است،  بنیاد ذهنی  نیاز به یک  بازنماید،  آیی  را 

. نماید تواند تولید کند، به هم متصل  آنها را نمی   «تنهایی »پیوستگیکثرت را که خود به 
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صورت  این  فعالیت    در  تخبه  فعالیت بازتولید  تمام  میان  از  است.  نیاز  تخیل،  یل  های 

(. کانت »سنتز  188، ص  A  102)همان،  تخیل به تنهایی است    ةقو ری مخصوص  بازتولیدگ

سنتز بازشناسی    او  گیرد.از یکدیگر جداناشدنی در نظر می ریافت« و »سنتز بازتولید« را  د

منطقی بعد از سنتز دریافت و بازتولید  را به عنوان آخرین دقیقه  ابژه  همانی  و تشخیص این

می  آن مطرح  و  می کند  پیوند  نفسانی  ادراک  با  بازشنرا  فرم  زند.  به  ارجاع  با  اسی 

انجام می صورت می »ابژه=ایکس«   بازشناسی  شود.  گیرد. خودادراکی استعلایی به همراه 

بازنمایی  ابژه  منطبق »ابژه=ایکس«،  آن  با  شناخت  از  تمایز  بر  علاوه  است.   هاست. 

طور ماتقدم، ضرورتاً به   ها تا آنجا که به ابژه مربوطند،شود شناخت»ابژه=ایکس«، موجب می 

دهد با یکدیگر موافق و نیاز به چنان وحدتی داشته باشند که مفهوم یک ابژه را تشکیل می 

اینآگا.  (189، ص  A  104)همان،   از  و ضروری  اصلی  استعلایی    همانی خود هی  شرط 

ابژه وحدت آگاهی   طورعام، و در  ها بهدر سنتزِ کثرت همه شهودهای ما و همه مفاهیم 

، A  107  های تجربه است. این شرط ادراک نفسانی استعلایی است )همان، نتیجه تمام ابژه 

می (.  190  ص که  است  فرمی  به »ابژه=ایکس«  رابطه تواند  ابژه  طورعام،  با   ،با یک  یعنی 

کانت »از طریق تخیل ]..[ دریافت را به بازشناسی لحظات دست بدهد. واقعیتی ابژکتیو به 

می  ربط  ابژه  یک  بازشناسی  به  »ابژه=ایکس«  طریق  از  سپس  و  )ویلات،  دریافت  دهد« 

تخیل و در همکاری فاهمه صورت   ة قواین واقعیت ابژکتیو که با تلاش    (.  76، ص  2016

 مشروح دیگری هم دارد.  گیرد، وجه می 

 

   سنتزها از دلوز خوانش. 1-2

سوژه اجزای متوالیِ کثرت یا دریافت متوالی اجزا را ادراک  دلوز در سنتز دریافت،    ةبه گفت 

که  شود. هنگامی اول سنتز دریافت حسی، اجزای مکان و زمان، متعین می   ةکند. با جنبمی 

می  ادراک  را  موقعی رویدادی  است.  جریان  در  ابژکتیو  توالی  شی کنیم،  ادراک  که  را  ای 

است  می  فنومنی  رویداد  است. یک  در جریان  توالی سوبژکتیو  دریافت حسی  کنیم،  که 

یک شی، صرفاً دارای توالی  ر آن ابژکتیو است.  ست که توالی د ای اگونه متوالی اجزا آن به 

زمینه،  زمینه، پسسوبژکتیو است. توالی ابژکتیو برای نمونه در ادراک یک خانه از پیش

رفت چشم و  پیشانداز  بین  پس وآمد  به  صورت زمینه  دیگری  به  یکی  تبدیل  و  زمینه 
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ست به چپ از بالا به پایین یعنی سوژه ادراک را از خودِ شی از را  ،گیرد. توالی سوبژکتیومی 

تواند بگوید روبروی او یک دیوار است. این توالی در سوژه  دهد و میو برعکس صورت می 

اگر دریافت حسی متوالیِ اجزا انجام  (.  106-105، ص  2017  است و نه در دیوار )دلوز، 

ادراک حسی کامل  شود، اما هنگام رسیدن به جز پسین، آن جز فراموش شده باشد، آنگاه  

که با حرکت به جز پسین باید طوریشود. ادارک حسی نیاز به عمل تجمیع دارد، به نمی

سو به دست آمده، از سوی دیگر از  جز پیشین حفظ شده باشد، وگرنه اگر آنچه از یک 

دست برود، امکان تعیین مکان و زمان وجود ندارد. در این مرحله نه تنها باید اجزا متوالی  

ماحصل دو سنتز دریافت .  پیشین در اجزا پسین بازتولید گردد  د شود، بلکه باید اجزا تولی

در نهایت   (. 107کردن یک مکان و زمان در مکان و زمان است )همان، ص  و بازتولید، تعین

شده را معین شده و یک زمان داده دو جنبه از سنتز یعنی دریافت و بازتولید یک مکان داده 

به  زمانی  -تعین مکانی در سنتز دریافت و بازتولید حرکت از  .  (108کند )همان، ص  می 

گیرد و نقطه حرکت، اینجا و اکنون است. تعیین یک مکان و  تعین مفهومی صورت می 

زند. بنابراین تخیل علاوه بر وجه تجربی و حاضر ساختن زمان، رویِ دیگر تخیل را رقم می 

پرکنندة    ه تعیین یک مکان و زمان و واقعیت غایب و تصویرسازی،  وجه استعلایی دارد که ب

سومین جنبه از سنتز کانتی    ،از تأکید روی دریافت و بازتولید دلوز بعد  آنها، اختصاص دارد.  

کند. ادراک حسی را کامل می   (Recognition)  نامد. قاعده بازشناسیبازشناسی می   ة را قاعد 

های مکان و  ورای آنچه داده شده، ورای فرم   آن؛   به وسیله بازشناسی عملیاتی است که  

هر چه باشد« و »ابژه=ایکس« حرکت   - ابژه-زمانی به سمت یک »هر -زمان، از تعین مکانی

 کند.  گیرد تا فرم چنین و چنان ابژه را تعیین  صورت می 

های  بازشناسی نه عمل تخیل که کنش فاهمه است. مفاهیم دخیل در بازشناسی بازنمایی 

محمول  آنها  هستند.  »هرفاهمه  محمول -ابژه-های  باشد«،  »ابژه=ایکس« هر چه  اند. های 

»هرمحمول  به  که  می -ابژه-هایی  داده  باشد«  مقوله هرچه  هستند. شوند،  فاهمه  های 

»هر فرم  نیست،  طوربه -ابژه -بازشناسیِ  تخیل  سنتز  قلمرو  در  مورد  این  در  دیگر  کلی« 

حسی    سنتزها، ادراک   . (Deleuze, 1978/3/28)شود  وحدت سنتز از طرف فاهمه تـأمین می 

کنم، زمانمندی و مکانمندی خاص آن چیز را  زنند. وقتی چیزی را ادراک می را رقم می 

است که البته    یمنطقی دقیق وار دقایق، گویای نظم  مرحله کنم. در اینجا بیان  درک می 
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توضیح نظم منطقی به  (. برای  107ص    ، 2017  وجه یک ترتیب زمانی نیست )دلوز،هیچبه 

گوید، سنتز دریافت از تمام جوانب؛ ادراک  ، نیاز است. با این توجیه دلوز می وجه دیگری

گیرد. ادراک استتیکی »زمین/بنیان«  فرض می گیری را پیش اندازه  استتیکی مبتنی بر واحدِ

آن نیست. از نظر دلوز،    ( Fondementبخش )سنتز یا شرط امکان سنتز است، اما علت تقوم 

دهد. سنتزهای تخیل همیشه در معرض  کانت سنتزِ تخیل را بر بنیانی شکننده قرار می 

می  قرار  هجوم  خطر  از  نوعی  که  )گیرند  زیربنیاد«  آید می   (Underground»زیرزمین/ 

(Deleuze, 1978/04/04) .   را  کند که آن دلوز هنگام تشریح سنتز، به خطر امر والا اشاره می

کند که هر لحظه ممکن است با چیزی  روی می ریزد. سنتز روی معیاری پیش به هم می 

شکستن در  شود. این درهم شکسته  و درهم و معیارهای خودش روبرو  تر از واحدها  عظیم

کردن دقایق  برای روشنافتد.  اتفاق می  لایة امر والای ریاضیدر زیر  کانتی  امر والای پویایِ

گیری نه از جانب فاهمه که با منطقی ادراک، نیاز به توضیح سنتز در ارتباط با معیار اندازه

لازم است مقدمات فهم آن  اتکا به درک استتیکی است. برای رسیدن به این سطح، ابتدا  

آید را فراهم کنیم؛ مقدمات کمیتی اشتدادی که قابل  خطری که از »زیرزمین/بنیاد« می 

 گیری با مفهوم عدد فاهمه و کمیت امتدادی نیست. اندازه

 

   كانت نزد  دريافت و ياشتداد تي كم. 2

در محض  کانت  عقل  پیش نقد  بخش  در  حسی  بینی،  ادراک   Anticipations of)های 

perception )  ( (، دو نوع کمیت Transcendental analyticذیل بخشِ تحلیلیات استعلایی 

می  متفاوت معرفی  کیفیات  از  دو  هر  اشتدادی.  و  امتدادی  کمیت  کثرت کند:  با  و   اند 

(Multituteدر ارتباط هستند. کمیت امتدادی با کثرت گسس )  ته اجزای متوالی در سنتز

ار در  طوری دریافت  است،  توالی ِتباط  سنتزِ  می که  کلی  تصوری  به  کمیت اجزا،  رسد. 

 شود.  به منزله وحدتِ کثرتی پیوسته از تغییرات درجه کمّی، یکباره دریافت می  اشتدادی

)اگر به  گیرد و  صورت می ،  )Sensation(صرفاً از طریق احساس  (  Apprehension)  »دریافت

که چیزی در  شود. هنگامیم( در یک لحظه پر می های بسیار توجهی نکنیتوالی احساس 

کند، دریافتِ چیزی که سنتزِ متوالی نیست،  »پدیدار«، از اجزا به تصور کلی؛ پیشرفت می 

( امتدادی وجود ندارد؛ غیاب احساس Magnitudeگیرد؛ در آن کمیتِ )یکباره، صورت می 
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(sationAbsence of sen(  ]ی  صورت تهی یا مساو در همین لحظه این غیاب را به  ]کیفی

می  متصور  چیزی صفر  اکنون  احساس سازد.  مطابق  تجربی  شهود  در  است،    ]غیاب [که 

چیزی   »واقعیت« است؛  پدیدار(  احساس  )واقعیت  غیاب  مطابق  است،    ]کیفی[که 

تواند کاهش یابد و کوچک شود  »سلب=صفر« است. اکنون باوجوداین، هر احساسی می 

(Diminution)،    رو،  گردد. از این  تدریج محو و ناپدید تواند کوچک شود که به حدی می به

در   واقعیت  ارتباط    (Reality in appearance(Erscheinung))»پدیدار«  بین  سلب،  و 

وجود دارد که تفاوت آنها   (Intermediate)  های کثیر بینابینیِ ممکنای از احساس پیوسته 

صفر یا سلب   و  ) The given one(  از یکدیگر، همواره کمتر از تفاوت بین یک احساس معین

از   کههنگامی  )The real in appearance(واقعی در »پدیدار«  دیگر، امر  عبارتکامل است. به 

توجه  [  « احساس صرف»طریق   احساس صرف  و  کیفی  احساس  تمایز  به  باید  اینجا  در 

با دریافت روبرو نمی در یک لحظه، روی می   ]کنیم شود،  دهد، همواره کمیتی دارد، که 

به  افتد، بنابراین از اجزا  های کثیر اتفاق نمییعنی دریافت از طریق سنتزِ متوالی احساس 

 ,Kant, 1998, B209).« کند، پس کمیتی دارد که امتدادی نیستکل هم پیشرفت نمی 

A168, B210, p 291)  از طریق   های اشتدادیکمیت نسبت طورساده امر واقعی به منزله به

 . دهد روی می تفاوت واقعی احساس صرف یا 

بودن ماتقدم  مورد  در  ماد کانت  در  و  تجربه می   ة چیزی  تجربی  بین شناخت  گوید: من 

را رقم   فاوت واقعیِ شناخت پیشین و تجربی که ت گیرم. چیزی پیشین چیزی را در نظر می 

احساس می  چیز  این  منزل   )صرف(  زند.  بنی  ةبه  )عنصر  نخستینِ    « ادراک»ادین(  ماده 

(Perception)  بینی نیست. لکنپیشآن وجود دارد که قابل   است. اساساً این برداشت دربارة 

تعین  یا پیشما  انتظار  و کمیت،  به شکل  با توجه  را  زمان  و    بینیِ های محض در مکان 

از»پدیدارها« می آنها چیز پی  آنجا  خوانیم.  انتظارِ »پدیدارها« راکه  نمایش    شینی یعنی 

توان چیزی ماتأخر  بنابراین می   .شودزلة ماتأخر در تجربه داده می دهند که همیشه به منمی 

بینی این چیز پیشین، در ماده تجربه  داده شده و معین در تجربه را بر اساس انتظار و پیش 

ماتقدم  صرفاً کثرت در این چیز  .  )(Ibid, A166, A167, B209, p 290-291در نظر گرفت  

می  دریافت  وحدت  منزله  به  می که  تصور  شود،  به »سلب=صفر«  نزدیکی  از طریق  تواند 

گردد. هر واقعیت در  »پدیدار«، )احساس( کمیت اشتدادی یعنی درجه دارد. درجه، یا 
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ای دارد که بین آن و  در ادراک درجه   تمام واقعیت (Ibid, B210, p 291).   همان واقعیت

حیث که  ها از اینناهی از درجاتِ کمتر وجود دارد. ویژگی کمیت بندی نامتسلب، درجه 

»پیوستگی نیست(  بسیط  جزیی  )هیچ  نیست  کوچکترین  آنها  از  جزیی  خوانده    « هیچ 

هستند و هر جز آن، به    (Quanta continua)  های متصل شود. مکان و زمان از کمیتمی 

 ,Ibid)  شود و آن جز هم یک مکان و زمان استمنزله نقطه و لحظه بین مرزها محصور می 

B211, p 292) دار«  های جریان »کمیت زمان  پیوستگی و پیشرفت در  ها به جهت  . این کمیت

Flowing magnitudes, (flibende Groben))(  شوند. از طرف دیگر، خودِ واقعیت خوانده می

 مکان و زمان هم وجود دارد که کمیتی اشتدادی است.   

تنها از تفاوت کمیت امتدادی و اشتدادی بلکه از تفاوت کمیت کانت در پایان این بخش نه 

کند. به گفتة او »کیفیت اشتدادی و کیفیتِ احساس، حس درونی و آگاهی تجربی بحث می 

تواند به منزله  ا، مزه و غیره( همواره صرفاً تجربی است و اصلاً نمی هاحساس )مانند رنگ

احساس  این  با  متناظر  واقعی،  امر  اما  شود.  متصور  ماتقدم  به امری  کیفی  عام،  طورهای 

اش، دارای هستی است )صرفاً برخلافِ »سلب=صفر«، صرفاً چیزی را که در خود مفهوم 

  گیرد. در حس درونی عام، را در برمی طوربی به ؛ یعنی سنتزی در آگاهیِ تجرچیزی موجود(

(Inner sense،)  بالاتری افزایش یابد.   تواند از صفر به هر درجه اصطلاحاً، آگاهیِ تجربی می

احساسی    تواند برانگیزنندةحی روشن(، می چنانکه همان کمیت امتدادیِ شهود )مانند سط 

نور( دیگر، با  ای از بسیاری سطوحِ )کوچکتر و کم به همان اندازه بزرگ باشد که مجموعه 

 . ]بنابراین هر کیفیتی همزمان کمیت امتدادی و اشتدادی دارد [ کنند هم ایجاد می 

امتدادی »پدیدار«می  از کمیت   (Extensive magnitude of appearance) توان کلیتی را 

ای که سنتز از درجه صفر تا  حال احساس صرف، در لحظه   منتزع کرد، با اینتمامی،  به 

رو با آنکه  ازاین  ؛شودیابد، تصور می (، می Uniform) آگاهی تجربی معینی افزایش یکنواخت

ای  شوند، اما خاصیت آنها که درجه ها، فقط ماتأخر داده می ها به منزله احساس همه احساس 

ماتقدم شناخته شود. موجب شگفتی است که ماتقدم بودنِ همه    تواند به نحو دارند، می 

توانیم بشناسیم، ولی در  ها را عموماً فقط با یک کیفیت واحد یعنی »پیوستگی« می کمیت

یز دیگر را چهیچ (  (The real of appearances)  ها )در امر واقعیِ »پدیدارها«کیفیت   ةهم
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ای دارند. توانیم بشناسیم، یعنی اینکه آنها درجه نمی صورت ماتقدم  غیر کمیتِ اشتدادی به 

 (Kant, 1998, B 217, A176, B 216, p 294-295). هر چیز دیگر باید به تجربه واگذار شود

( و یک واقعیت ِمستقل  164، ص  2014انت،  همواره یک کوانتوم است )کپدیدار    روایناز

 طورشود. به بینی و انتظارِ پدیدارها تعبیر می پیش تجربه دارد. شرط واقعی تجربه، همین  از  

ای که در  دهد، در نظر کانت، »روابط پیچیده انگیزی این بخش از نقد اول نشان می شگفت

شان  شوند، بنیاد و دلیل گیری مشاهده می های متناهی و قابلِ اندازه طبیعت میان کمیت 

کمیت  همین  رابطه  شرف  در  در  که  است  وضعیتی  در  تغییراتِ ها،  میان  رابطه  تولدند، 

 (.  67، ص  2019،  ها« )مشایخینهایت کوچک آن بی

 

 دلوز نزد  ي اشتداد كميت. 1-2

درس  در  تفاوت دلوز  از  تعدادی  کانت  را  گفتارهای  اشتدادی  و  امتدادی  کمیت  های 

می برمی  بحث  زمان  و  مکان  واقعیت  از  و  کانت،  شمرد  خوانش  با  او  نظر  از  مقدار  کند. 

بودگی اجزا اجزای بیرون از اجزا یعنی بیرون   ةشود که قاعد امتدادی به چیزی اطلاق می 

اجزایش   که  است  مقداری  امتدادی  مقدار  که  معناست  بدان  این  باشد.  منطبق  آن  بر 

گردآمدن  (. در کمیت امتدادی، کثرت، به 58، ص  2017شود )دلوز،  طورمتوالی ادراک می به 

شدن تا درجات معینی را  ریک مکان امتدادی معین، قابلیت پُگردد. اجزا در یک کل برمی 

نتیجه در  دارد.  -1،  دارد.  وجود  زمان  و  مکان  واقعیت  حسی -2خود   دریافت 

(Apprehension) دریافت وحدتِ یک کمیت اشتدادی  -3.  یک کمیت اشتدادی آنی دارد

کثرت موجود در یک کمیت اشتدادی نه به توالی اجزای بیرون  - 4دهد.  در یک آن، رخ می 

 گردد.  به درجه صفر برمی از یکدیگر بلکه به نزدیکی متغیر آن، 

توانیم بگوییم و مستقل  چیز در مورد ادراک حسی نمی گوید ما به نحو ماتقدم هیچ دلوز می 

ت نمی از  سبز  و  قرمز  رنگ  با  به جربه،  اما  بشویم،  رابطه  وارد  فقط توانیم  ماتقدم  صورت 

شود و علاوه بر بُعد امتدادی  شود در زمان و مکان داده می توانیم بگوییم آنچه داده میمی 

یعنی در سطح تجربه این   ،کند یک درجه شدت هم دارد که مکان و زمان را با آن پر می 

توانیم در نظر بگیریم. من دارای شهود تجربی از چیزی هستم که  دو حالت پیشین را می 

به  و  شده  کمیت داده  است.  درجه  و یک  اشتدادی  کمیت  دارای  شده  داده  آنچه  علاوه 
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  ةشدنِ به درج شود که نقطة تولید آن، نزدیک حوشدن امری فهمیده می اشتدادی در حال م

»زمان  صفر صفر  به  نزدیکی  این  تولید - است.  اصل  است.  تهی   Principle of(  آگاهیِ« 

production (   آگاهی تهی، درجه صفر اشتدادی هر واقعیتی در مکان و زمان است. یا زمان

یافتن هر واقعیتی در مکان و مکان در درجه صفر  آگاهیِ تهی به تعین اصل تولید و زمان 

 (.  61شود )همان، ص منجر می 

فیزیک از سطح  فلسف  دلوز  وقتی شهود مساوی صفر  کانت سخن می   ة اشتداد در  گوید. 

شود، شهود ِصورتی تهی رخ داده است. شهودِ صورتی تهی، هنگامی است که واقعیت می 

گردد. شهود مساوی صفر مقوم اولین شکاف در سوژه  مکان و زمان از آن تولید می   رکنندةپُ

ا احساس صرف،  صفری است که واقعیت اشتدادی ی  ة است. هر کمیت اشتدادی مقوم ِدرج 

زند. طور همزمان دو چیز را رقم می تر اینکه، کمیت اشتدادی به شود. دقیق از آن تولید می 

شود  یکی، سنتز یا نسبت دیفرانسیل بین درجه صفری که واقعیت اشتدادی از آن تولید می 

بخشد که از  دوم اینکه به احساسِ صرف قوام می .  (62شود )همان، ص  یا در آن محو می 

قم  اس کیفی مانند بو، رنگ متفاوت است. احساس صرف به مثابه صورت تهی زمان راحس

در سوژه، با حس درونی و تأثر از  کردن »تفاوت واقعی«  یعنی حس  ،خورد. اولین شکافمی 

کمیت،    حال با دریافت شدتِخورد. در اینخود هنگام رویارویی با شدت اعیان، رقم می 

یعنی احساس صرف، تبدیل شود.    ،شود، و به واقعیت اشتدادی می کمیت امتدادیِ ابژه محو  

هایی در سوژه  کردن شکاف دلیل، پشت سرگذاشتن مراحل شناخت، همراه حسبه همین 

 است. 

 

   كانت نزد  ها شاكله. 3

. در  است نزد کانت شاکله تصورِ روشِ کلی تخیل در ایجاد صورتی خیالی برای یک مفهوم 

ها نه  (. شاکله 235ص  ،   140A،  2016)کانت،  له را باید از تصویر متمایز کرد  نتیجه شاک

بلکه مبنای مفاهیم حسی محض هستند. شاکله نه امر جزیی    ، تصاویر و مصادیق مفاهیم

زمان  همه  برای  و  کلی  امری  است.  بلکه  معتبر  با  »شاکله ها  ارتباط  در  فاهمه،  سازی 

ها، هنری است پنهان در اعماق روح آدمی که مشکل  و صورت محض آن   ]اپدیداره/[نمود

آن بتوان   استخراج کرد]...[شگردهای حقیقی  از طبیعت  )مانند   را  مفاهیم حسی  شاکله 
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اشکال در مکان( عبارت است از نوعی تولید، و به تعبیری، نوعی مهُر شخصی تخیل پیشینی  

شوند؛ ]...[ شاکله  رای اولین بار ممکن میمحض که از آن طریق و مطابق با آن، تصاویر ب

ام مطابق با عطورخیل که به تعیین حس درونی به عبارت است از نوعی تولید استعلایی ت

درونی حس  صورت  بازنمایی  شرایط  همه  با  ارتباط  در  می )زمان(،  مربوط  شود«  ها]...[ 

 (.  235-236  ، صA  /180-181 B 142-141)همان، 

تر است، امکان ( که از تخیل بازتولیدگر قوی Schema) «شاکله» ش  کنش تخیل مولد در بخ

دهد. کنش تخیل مولد یعنی مفهوم  ( چیزی را می Rule of Production) «تولید  ةقاعد »یا 

وجود داشته باشد و تولید یک امر تجربی در مکان و زمان، هدف باشد. تخیل یک سری  

کند که به آن  های فاهمه را آماده و متشاکل می سازد و مقوله های زمانی( می شاکله )تعین 

تخیل را مدل تقلیدی بازنمایی  زمانی، اطلاق شوند. باتوجه به این هدف، نباید  -تعین مکانی

 . ) (Kearney, 2003, p 169گیری بدانیم  را الگوی استعلایی شکل بخوانیم، بلکه باید آن 
واسطه، به شاکله تخیل در  طور بی مفاهیم تجربی بیشتر از ابژه تجربه و نیز تصویر آن به 

علاوه  شود. خود کانت  ای برای شهود ما در تطابق با مفهوم معین عام مربوط می مقام قاعده 

ای  کند. مفهوم سگ به معنای قاعده از مثال سگ استفاده می و تصویر آن،    5بر مفهوم عدد  

که  - طورعام  تواند شکل یک حیوان چارپای معین را به تطابق با آن تخیل می است که در  

مشخص کند  -شودیا هر تصویر ممکنی محدود نمی در یک شکل مشخص مخصوص منفرد  

به 23ص    ، 141A،  2016  ،)کانت شاکله همین(.  تعیناتترتیب،  مگر  نیستند  -ها چیزی 

گیری آگاهی نسبت بدان انواع  پیشینی مطابق با قواعد. بسته به نوع مفهوم و جهت  مانیز

کند. در احکام ما  آید و ارتباط با تجربه را ممکن می ها به وجود می ها و زیر شاکله شاکله

کار می  به  زمانی  تعین  عنوان  به  رابطشاکله  در  یک حکم،  مقولات  اطلاق  هنگام    ة آید. 

موضوع و محمول؛ شاکله به محتوای زمانی و در نسبت یک رابطه به نظم زمانی اختصاص  

دارد. شاکله در جهت رابطة موضوع و محمول )مفاهیم استعلایی( به کلیت زمان اختصاص  

(. با 206، ص  2010  شود )کورنر، دارد و در کمیتِ آن رابطه سلسله زمانی را موجب می 

های مفهومی و  شاکله، در مراحل شناخت، رابطة زمانی سلسله تعین توجه به مسیر مقاله، 

کند که همخوان با کاری است که در  زمانی را از لحاظ کمیّ تنظیم می -های مکانیتعین

 دهد. یک حکم انجام می 
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   كانت  هايشاكله از دلوز خوانش. 1-3

سازی را از هم تفکیک  کند باید سنتز و شاکله های تخیل، تأکید می دلوز در شرح کنش 

سازی مشابه سنتز به نظر برسد، اما جهت حرکت این دو از هم متفاوت  کرد. شاید شاکله 

شود  منجر می    (Determinant judgement)  « حکم تعینی »ای از  سازی به نمونه است. شاکله 

توان  کند. برخی مفاهیم را می زمانی حرکت می-می به تعین مکانیکه از سلسله تعین مفهو

یعنی بر اساس نوع، جنس و فصل آن، تعریف    ،به شکل منطقی و با تکیه به اندیشه انتزاعی

برخی مفاهیم  گیرد.  کرد. تعریف برخی مفاهیم با رجوع به تجربه یا کارکرد آن، صورت می 

- های مکانی برای برخی مفاهیم ریتم زمانی جان بخشیم.  -در یک قلمرو مکانی  را با پویایی 

کنند.  انواع  زمانی ما را به تصویر آن مفهوم هدایت می -های مکانیزمانی و در برخی حالت 

تصاویر    دانیممی   ساخت، قاعده تولید و چیزی مولد ارجاع دارد. ة  شاکله نزد دلوز به قاعد 

محیط دایره، دایره، بشقاب و چرخ توجه  به گِرد،    چندانی به شاکله ندارد.فهوم ربط  یک م 

یا  کنید  گِرد  است.  مفهوم  دایره  اید .  یا  تولید  قاعده  دایره  مصادیقی چون    ةمحیط  خلق 

های  در مورد شیر با تمرکز بر پویایی .  بشقاب و چرخ در تجربه و در مکان و زمان است

شود. به قول دلوز واقعاً براساسِ قلمرو، شاکله ساخته می زمانیِ این حیوان دریک  -مکانی

توانیم شیر را تولید کنیم، اما چیزی مولد است که در آن پویایی در یک  ها، نمی پویایی

، ص  2017  کند )دلوز، فهوم خودش در تجربه تولید می مطابق مزمانی را  -قلمروِ مکانی

زنده به منزله ایده به صورت ماتقدم    گیری شاکله پویا و رسد شکلنظر می   به(.  135- 134

خورد، بلکه رها از مفاهیم استعلایی فاهمه به واسطه ویژگی پیشینیِ ماده تجربه،  رقم نمی 

ای است یا ایدهله پویا، قاعده زمانی  رو شاک. ازاین گیردشکل می یعنی اشتدادی بودن آن  

در مکان و  چیزی  )کمیت اشتدادی( به تولید احساس یا واقعیتِ    که با تکیه به امر واقعی

سازی، تولید در نتیجه وظیفه تخیل مولد، در فرآیند شاکله .  شودمنجر می زمان و تجربه  

زمانیِ زنده یا ریتمیک هستنده در یک قلمرو است. -چیزی مولد بر اساس گشودگی مکانی

. تعاریفی که براساس شاکله،  اگزیستانسِ آن نحوه هستی و شیوة یعنی  گشودگی ریتمیک

  در نتیجه اند.  گیرند، تعاریف کاملاً زنده و رها از تعین مفاهیم استعلایی فاهمه شکل می 

های اشتدادی  کمیت   یکبارة   دریافتیم با  تنظزمانی یا  -یعنی گشودگی یکباره مکانی  ،ریتم

را تعین آنها زیر کمیت امتدادی    کوچک  نهایترابطه بین تغییرات پیوسته بی   شاکله هم  و
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  ]... [تواند کوچک شودنحو نامحدود می یعنی کمیتی که به   ]... [نهایت کوچکبی.  بخشد می 

می  میل  صفر  سمت  به  بوده، و  محوشدن  از  قبل  را  آنچه  نشانة  اما  دارد    کند،  خود  با 

  ة نقش »ایده« به منزلبنا به مفروض پژوهش، شاکله پویا  (.  64و    53ص    ،2019  )مشایخی،

)یا دیفرانسیل(، را در فلسفه دلوز بازی می  سنتز، تشکیل    ة کند. در مرحلنسبتی زمانی 

با در امر والا، شاکله و ایده  ریتم به منزله حس درونی اولین شکاف در سوژه است. تکوین

کمیت امتدادی و مفاهیم عددی از سوی فاهمه و رهایی از سلطه مفاهیم استعلایی    گذر از

خوردنِ نحوه هستی و  است. شاکله در این مورد یعنی رقم فاهمه، تجربه دیگری از شکاف  

اگزیستانس بر اساس روابط اشتدادی یا نسبت دیفرانسیل. واقعیتِ هستنده این است   ةشیو

برقرار می که روابط دیفرانسیل و شدتمن با چیزها  برای توضیح  د )امور واقعی(  حد کند. 

خوانش دلوز از شرح    و  26  ة فقرامر والا در نقد سوم در فراز    ی شرح کانت  به   ابتداتخیل  

 پردازیم.  می 

 

 كانت  نزد والا  امر و گيرياندازه معيار .4

واقعیت زیر لایبرای اندازه    هر کمیت عددی ثابت یک تخمین استتیکی/  ة گیری ِکوانتومِ 

از  متغیر  گیری  واحد اندازه   گیرد.زیباشناختی متغیر برای تعیین کلیت شهود صورت می 

کند. »درختی که ارتفاعش را با مقایسه با بلندی قامت یک انسان  یکی به دیگری تغییر می 

کند و این کوه به نوبه خود  می حال مقیاسی برای یک کوه فراهم  زنیم، در همه تخمین می 

کند. را شهودپذیر می واحدی برای عددی است که گویای قطر زمین است و بدین ترتیب آن 

شده سیاره و این یک به نوبه خود برای کهشکشانی راه  قطر زمین، برای منظومه شناخته 

باشیم )کانت،دهند که متوقع هیچ حدی در ایناجازه نمی  ]... [  شیری، ص    ،2014  جا 

173 .) 

د: ریاضی و پویا. در والایی ریاضی طبیعت چون برای  کنکانت دو نوع والایی معرفی می

درمیاندازه آن  درک  از  است  بزرگ  حد  از  بیش  ما  بیکرانگی گیری  فقط  و  را  مانیم  اش 

می در  کنیماحساس  در.  طبیعت  پویا  بی وحشی  والایی  و  بی قاعدهترین  و  ترین  نظمی 

انگیزد  های والا را برمی ایده .آمیختة تهدیدگر، ...های جسور و به هم ویرانگری مانند صخره 

اما »عقل ما به ما   ،شود(. هنگام والایی گرچه تخیل ناتوان می 159ص    ،2014،  )کانت
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(.  باید براین 226، ص  2016گوید که آن چیز تماماً آنجا در تصور ما هست« )ونزل،  می 

اندیشیدن ماست که والایی را در تصور طبیعت اعمال   ةنکته پای فشرد که این کار و شیو

 .  (206)کانت، همان، ص کند می 

به من یا واحد سنجش  برای دریافت یک کمیت در شهود و به کارگیری آن  زله مقیاس 

صرف ادراک  در  »دریافت«  باید  تخیل  اعداد،  وسیله  به  »تلفیق«   بزرگی  نیز  و 

(Comprehension )  .تا  تخیل    ة قودر دریافت برای  امر والا  در ادراک استتیکی را انجام دهد

نمیبی پیش  مشکلی  هم  اما  نهایت  ترکیبیتلفیق ِ  برایآید،   محدودیت  ]حسی[  ادراک 

کند و  . در این حالت تصورات جزیی شهود حسی شروع به محو شدن می شودایجاد می 

شدن  محودهد. از یک طرف  در همان حال دریافت بیشتری را انجام می  ]مخیله  ة قو [البته  

به  از طرف دیگر  انجام می آدستو  تلفیقشودمدن  در  زیباشناسی    .  حداکثری  و تخمین 

  ، تخمین ریاضی بزرگی  .(167-166)همان، ص    تواند از آن فراتر رود وجود دارد که نمی 

رسیدن تخمین   اکثر اما به حد   حداکثری ندارد و  ، نهایت رسیدن قدرت اعدادبی به  دلیل  به 

و هیجانی   ایده والا را به همراه دارد  ، و داوری ذهنی آن به منزله معیار مطلق، زیباشناسی

ر این صورت،  د کند که تخمین ریاضی از بزرگی آن توسط اعداد میسر نیست. را ایجاد می 

 .  )همان( کند ادراک می  « شهود»را در یک  ، آن ذهن با تخمین زیباشناختیِ بزرگی

وجو  اگر چیزی مطلقاً بزرگ از جمیع جهات باشد، باید معیار را صرفاً در خود آن، جست 

والا چیزی است  وجو کنیم.را در خارج جستمجاز نیستیم معیاری متناسب با آن کنیم و 

بازهم آن  با هر معیاری هم سنجیده شود،  به بی که  نتواند  نهایت قدر کوچک نیست که 

ص   )همان،  یابد  تقلیل  می (.  165-164کوچک  اما  است،  بزرگ  والا  اینکه  در  با  تواند 

در والا   تبدیل کند.  «تناهیعدم  ایده »  به  کل«  ةاید جای »  را بههایی وارد شود که آن نسبت

عدم دستیابی به ایده کل به حداکثر توانش    تخیل با  ،  روبروییمدر شناخت  با تجربه حدی  

  ( Emotional Satisfaction)اما از این عمل رضایتی عاطفی  افتد  رسد و درون خود فرو می می 

  آنها،   طبیعت در آن دسته از پدیدارهایش والاست که شهود.  (167)همان،  کند  حاصل می

دهد ریاضی نشان می  ی های کانت از امر والاتناهی را به همراه داشته باشد. مثال ایدة عدم 

بیشتر مداخلة یک واحد بزرگ    اما در این وهله  ،نهایت ممکن استتا بی عدد    حدودافزایش  

به    در قوه عقلی؛.  آنی مطرح است که بتواند در یک کلیت یا شهود کلی، والایی را بسنجد 
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تناهی را  شود که عدمیافت می  ای یعنی ایده  متفاوتی  معیار غیرحسی کلیت شهود، واسطه 

شود.  چیره می تناهی بر بزرگی طبیعت  آورد. عدم سلطه خود در می منزله واحدی تحتبه  

طبیعتمقاومت  نیروی  بر   « ایقوه »]...[    ناپذیری  می   را  مکشوف  می ما  که  توانیم  کند 

به معنایی متفاوت   «صیانت نفس»استقلال و برتری خود بر طبیعت که بر پایه آن نوعی  

در  کانت  (.  180 همان، صاز حفاظت در برابر خطر و هجوم طبیعت است را داوری کنیم )

و  عدم   ةاید   تشکیل   به والا   قو   معیارغیرحسی تناهی  مطلق  در  معیار  به  تکیه  با  عقل  ة 

 .  پرداخته استزیباشناختی 

 

   دلوز خوانش در تمير سنجش و يريگاندازه  اريمع. 4-2

استتیکیسنتز   ادراک  بر  سنجش  ،   (Aesthetic comprehension)مبنی  بر  مبنی  یعنی 

در ادراک حسی، ادراک استتیکیِ  گیرد.  ل کله به عاریت می اودلوز ریتم را از پ   »ریتم« است.

(. انتخاب اجزای ادراک  113، ص  2017شود )دلوز،  گیری از پیش، فرض می واحد اندازه

گردد. دریافت حسی اجزا متوالی حتی در  حسی بر حسب نوع اعیان دستخوش تغییر می 

گیری است )همان،  سطح ادراک حسی، پیشاپیش چیزی شبیه به سنجش زنده واحد اندازه 

گیری کیفی متناسب با عین است. واحد گیری شبیه نوعی اندازه (. این واحد اندازه 112ص  

شمارد. برای نمونه درخت را  ای شی دیگر را می ای دیگر است. شیگیری همواره شیاندازه

برانداز می  به راست  از چپ  به پایین و  بالا  با واحدی محسوس از  کنیم و بعد در قیاس 

تغییر  . همینده درخت است  ةاندازپشت درخت کوهی به  گوییم ده مرد است.  می  طور 

و تغییر واحدها ریتم وجود دارد.  گیری  شود. زیر واحد اندازهگیری ثابت نمی واحد اندازه

گیری. من هرگز تغییر واحد به چنگ آوردن ریتم به منزله واحد اندازه  یعنی  ،ادراک حسی

   (Deleuze, 1978/03/28).  کنمنمی گیری را مطابق ادراکم متوقف اندازه

انجام این سنتز،دریافت متوالی زمانمند نیست؛ بلکه سنتزی منطقی است.   نوعی    برای 

گیری را ندارد، اما واسطه  ادراک استتیکی لازم است. ادراک استتیکی با اینکه نظم اندازه

اساس،  گردد. در نقد سوم، براین و پویا، کشف می شود. نوعی معیار متغیر  گرفتن می اندازه

اندازهبه منطق معنای جدید داده می  با   گیریِ عددی و محاسباتیشود. منطقی که زیر 

گیری متغیر و پویا با گذر از شی به شی دیگر، دنبال سنجش ریتم است. سنجشی  اندازه
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گیری و واحدهای آنها وجود  هایی برای اندازه توانیم در آن متوقف شویم. ریتم که دیگر نمی 

جستجوی واحدی متغیر  (. درک استتیکی با مفهوم ریتم یعنی  113، ص  2017دارد )دلوز،  

 .  گیری عدد در ارتباط استزیر واحد اندازه کمیت اشتدادی، ناظر به درجه  و

 
 سنتز  بر  یمبتن   یحس  ادراک

   یکی بر ادراک استت  یمبتن    سنتز

   تم یبر سنجش ر  یمبتن   ی کیاستت  ادراک

 استتیکی   منطق  بر  مبتنی  تمیر  سنجش

 گیری  بر اساس عدد و پویا زیر واحد اندازه متغیر واحدی جستجوی استتیکی   منطق

 .  ریتم به آن وابستگی و زیباشناختی/استتیکی ادراك با سنتز ارتباط: 1 جدول

   

   كانت  والاي امر از دلوز خوانش.3-4

گیری. کل  آوردن یک ریتم به منزلة اساس و واحد اندازه به چنگ  ک استتیکی یعنی ادرا

شود  اش در ادراک استتیکی یعنی در سنجش ریتم بازیافته می ادراک حسی بنیان سنتز  

ص  دلوز،  ) یعنی  (.  115-114همان،  اول  مرحله  در  والا  امر  از  خود  خوانش  در  دلوز 

حسی، ریختنِهمبه  ادراک  استتیکی  ازدست به      معیار  درک  می   اشارهرفتن  والا  کند. 

به گفتة  .  )Deleuze, 2004, p 62( رساند  استتیکی را به حد، به مرزها به نقطه حداکثری می 

گیری  گیری انتخاب کنم، واحدهای اندازه او، اگر با چیزی روبرو شوم که نتوانم واحد اندازه 

اندازهو  تر  بزرگ  بار جستجوی واحد  با شکست روبرو می هر  دهد ی شود و نشان م گیری 

اندازه آن واحد  از  فراتر  )دلوز،  چیز  است  ممکنِ من  در  113، ص  2017گیری  ناتوانی   .)

رساند. در امر  بازتولید اجزای متوالی و پیشین کل ساختار ادراک حسی را به انفجار می 

ادراک حسی همیشه    رسد. امانهایت مین مشکلی به بی والا، تخیل در سنتز دریافت، بدو

 ) Deleuze, 2004, p 62(از هر مفهوم عددی مستقل است   درک استتیکیحداکثری دارد.  
است. مبتنی  ریتم  بر  تخیل    و  والا خود  دردر  درونی خودش  مرز  و  نوردیده  توسط حد 

دهد و  رود. تخیل آزادی خود را از دست می نهایت پیش می شود، اما همچنان تا بی می 

 کند برخورد می   ( Object)کند. تخیل با حد خود به منزله هدف  »کارکرد استعلایی« پیدا می 
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)Ibid, p 62(.   ریتم، ابهام عظیمی    مجدد   آمدندستو به   گیری اندازه   رفتن نظملحظه از بین

انتهایی تخیل در اینجا منجر به کشف قوه فوق  . بی آوردبه وجود می   و ریتم   بین آشوب

 گردد.  ( می 118، ص  2017محسوس )دلوز، 

کردن  حس تناهی همراه است که راه بر  عدم   ةاید والای پویا با  در خوانش دلوز از کانت،  

طورکه کانت . والا همان کند می که مکان و زمان را پر  گشاید  می اشتدادی نیروهایی  کمیت  

ها را بر  کان تناهی است که همه مافتاده است. والا نوعی عدم صورت و از شکل گوید بی می 

بنیاد و دلیلِ    های اشتدادی به منزله (. از این حیث، والا با کمیت 116اندازد )همان، ص  می 

ماده یا نیروهای مادی تجربه به صورت پیشین دارای  همخوان است.  ، ادیهای امتد کمیت

پیش یا  نشانهانتظار  حفظ  و  به    بینی  هستند.  خود  در  با   ةواسطقبلی  ویژگی،  همین 

معیار حین رقم خوردن  آشوب با ریتم دوباره در یک کلیت، ها کشیدنِ شدتِ کمیتدرهم 

 شود.تنظیم می  تناهیعدم  ةغیرحسی یا اید 
به هم می  تخیل  و  فاهمه  قوای  ارتباط  والا،  امر  قوا  در  سایر  به  تخیل  ریزد. علامتی که 

 Deleuze, 2004, p( اند شده قادر به بازی آزاد خودشان  از این است که آنها دهد حاکیمی 

عقل  افتد پارادوکسیکال و دوسویه است. تخیل و  در امر والا هماهنگی که اتفاق می .  )59

رسند. هماهنگیِ ناهماهنگ  و توافق آزاد حکایت درون یک تنش به توافق یا هماهنگی می 

  Ibid, p(دهد  کانت مسئله تکوین قوا را در توافق آزاد اصلی آنها قرار می   از تکوین دارد. 

اصطلاحاً یک مقصد یعنی  تخیل با ورود به توافق با عقل آنچه فاهمه پنهان نگه داشته    ).61

. تخیل  )Ibid, p 62(  یابد که مشابه یک منشأ و سرآغاز استعلایی استمی   را   فرامحسوس 

می  در حد خود کشف  را  قوا  توافق  یا  تکوین«  ت»اصل  یک  کند.  در  عقل  و  تخیل  وافق 

رسد که این دو قوه  شود. به نظر می لذت همراهِ درد ایجاد می   توافق و نیزو عدم  ناهماهنگی

،  (Point of Concentration)بخشند. آنها اصل تکوین را در نقطه تمرکز  همدیگر را قدرت می 

می   اینقطه در   عمیق کشف  نفس،  در  که  است  کنند  طریق  و  ترین  فوق  بدین  وحدت 

  به قوة   ای زیباتر که قوه   کردنِ در نتیجة کشف.  (Ibid, p 63)یابند  محسوس همه قوا را می 

آید. ( به وجود می 140ص   ،2017 نامتناهی شباهت دارد، احساسِ تسلای خاطری )دلوز، 

قو فوق محسوس،  نشان  ة وحدت  نفس،  متمرکز  و  نقطه عمیق  و  دهنده  فوق محسوس  

ایدة   یا  است که در هماهنگی و وحدتِ   تناهی   عدم تمایلِ نفس )روح( به شدت محض 
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کند همین شود. معیار غیرحسی که کانت اشاره می های ناهمتراز، متولد می قوایی با توان 

معیارغیرحسی  دلوز اهمیت تکوین   ةفلسفآید. در  اصلی است که از قوه فوق محسوس می

کند. شود. دلوز بین امر والای ریاضی و پویا نسبت برقرار می امر والا برجسته می   ة واسطبه  

دهد. شود، والایی رخ می رفتن معیار برای ادراک حسی، احساس می از دست   وقتی شدتِ

، آشوب اول را رقم  نهایتو رویارویی با بی   و حد کمی  از دست رفتن معیار والایی ریاضی

یعنی    ،آمدن ریتم و هماهنگی تازه و احساس کردنِ شدت آن، آشوب دوم دست زند، به  می 

های  آشوب داده  کنندةآورد. در والایی پویا ریتم به منزله تنظیم والایی پویا را به وجود می 

. از  شودمنجر می تناهی یا شدت محض  عدم   ة اید  ِبه تکوین  و ایجاد کلیت ِ شهود،   حسی

اساس   ر بخشد و بتناهی را تعین می عدم    معیارغیرحسی است که ایدة نظر دلوز همین  

 شود.   ریتم تولید می 

( Fundamental Element)رساند که شبیه عنصرِ بنیادین می  اینقطه  ما را به حکم  ة قونقد 

در  نامیدیم.    دراک حسیرا ماده نخستینِ ااست که در بخش پیش آن   نقد عقل محض در  

های اشتدادی در نقطه محو  توجه به ویژگی پیشینِ کمیت بندی بین صفر و پدیدار،درجه 

کشَِد. ها را درهم می ها را در خود دارد و بعدی شود که ردی از قبلی ای دیده می شونده

شناختی پویا و  بر شاکله هستی  ، های استعلایی مفاهیم محض فاهمهکانت علاوه بر شاکله 

قاعده تولید چیزها در تجربه در مکان و زمان بر اساس عنصر    ةرها از تعین فاهمه، به منزل 

ایده از رابطه  دهد تکوین ایده را مفروض دارد.  می   فرصتکند و به دلوز  بنیادین، تأکید می 

(. در والا  67، ص  2019آید )مشایخی،  ها بیرون می نهایت کوچک کمیت میان تغییرات ِبی 

  عدم  ة اید   کلیت شهود و  و هماهنگی قوای عقل و تخیل، فاهمه با بازی آزاد  ة سیطررها از  

وحدت فوق محسوس کلیه قوای  یابد.  ریتم »تکوین« می   شدت محض یا  ؛ با تکیه به تناهی

نمی  در  عینی  اصل  هیچ  تحت  و  دارد  غایتی  فرولایه شناختی  شناخت آید.  هیچ  که  ای 

ایده حقیقی فراهم نمی  ایده (294، ص  2014،  هاست )کانتکند و جای  با .  های دلوزی 

آید که  ترین »نقطه« نفس )یا روح( و فرولایه فوق محسوس می خوانش کانت، از عمیق 

ذاتاً متفاوت و   دهنده تمایل نفس به آغاز از وحدت و هماهنگی توان اشتدادیِ قواینشان

 . ناهمتراز است
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دلوزدر حقیقت   باینکه چگونه  معرفت ،  می نیان  کنار  را  تخیل  به  گذارد  شناختی  اتکا  با 

کنند، مواردی چون کمیت اشتدادی، ریتمِ نیروهای مادی که زمان و مکان را یکباره پرمی 

کوچک،    نهایتهای متغیر بی دیفرانسیل بین کمیت  وین ایده یا شاکله به منزله نسبت تک

 ممکنعملکرد آنها  و    قافیه قوای ناهماهنگ و ناهمتوان    هماهنگی  ، امر والا، ایدة عدم تناهی

تخیل    (Constitute Power)  بخشیشود. دلوز از رهگذر دو نقد کانت به جای قدرت قوام می 

، بدون اتکا به مفاهیم محض فاهمه  کوین شروط تجربه درون خود ماده )احساس صرف(به ت

شاکله  است.  و  پرداخته  استعلایی  رابطة  های  متوجه  امتدادی او  امر    کمیت  اشتدادی،  و 

و  به  داده   ( Presentation (Darstellung))ارائهرابطه  پدیدارها،  واقعیت    واقعی  حسی  های 

در  با    دلوز  است.  آنها،  (Vorstellung  Representation))(یا بازارائه    مرحله »تصور«، نمایش

تکوین ایدة    های مسیر در امر والا و بستو نیز بن   ،مسیر شناختدر    این روابط نظر گرفتن  

تناهی تکوینی«  و    عدم  نشان  به(  Genetic Deduction)»استتناج  پساکانتی  یک  عنوان 

یعنی ماده    ،احساس   اشتدادی و پیشینِخاصیت   زنندة واقعیت، ازدهد امور واقعیِ رقم می 

بر اساس ماده آنشرط   آید.ادراک و تجربه برمی  عنی »تفاوت واقعی« و  ی  ، هر تجربه را 

دهد. در  شرح می تمایل آن  و  روح    ة ترین نقطتناهی را به عنوان عمیق   تکوین ایدة عدم 

و    شودمی   کنار گذاشتهود کانت، پرتره غالب و رایج او  دلوز با استفاده از مباحث خشرح  

 پیوندد.فیگور واقعی او به وقوع می 

 

   گيريجهينت

،  مبتنی است بر وحدت دادن و بازتولید کثراتنقشی که کانت برای تخیل در نظر گرفته  
بخشیدن  مکان  تعین  و  زمان  ابژه ،  به  تصاویر  غایب،  ساختن  وحدت های  کردن  فراهم 

. مقوله و همراه فاهمه بازشناسی  اکی نفسانی، تولید شاکله برای اطلاق همانی خودادراین
شدنِ احساس من به  کند. مراحل تبدیلشدن یک ابژه را تشریح می این موارد، مراحل ابژه 

ته  های حسی به بازارائه و نمایش آن پیوس ادراک من از یک ابژه که به فرآیند ارائه داده 
وجود دارد تا این پژوهش را به هدف    هاییدر خوانش دلوز از دو نقد کانت، تأکید   است.
های مختلف، برای برقراری رابطه بین یعنی تعیین عملکردهای تخیل در موقعیت   ،نهایی

برساند. به منظور پاسخ به پرسش چگونگی  تناهی  عدمامر واقعی و واقعیت و تکوین ایده  
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بنیاد معرفتنحوه   به فعالیت وانهادنِ  یعنی سنتز، تمایز کمیت   ، های آن شناختی تخیل، 
 و تکوینسازی، در نقد اول و رابطه امر والا ریاضی و پویا  امتدادی و اشتدادی و نیز شاکله 

در نقد سوم پرداختیم. سنتز دریافت، به توالی    ترین نقطه روح در عمیق هی  تناایدة عدم 
، بازتولید به حفظ جز قبلی در بعدی و نیز  پردازدمی   عددی  معیاری  بر اساس   کثرت اجزا

شود. در  منجر می کلی  طوربه یا چیزی  سنتز بازشناسی به ارتباط تصور با فرم ابژه=ایکس  
  ة سنتز علاوه بر کمیت امتدادی، واقعیت پدیداری دارای کمیت اشتدادی است که درج 

یعنی    ابژه صفر واقعیت    ةواقعیت، از سلب کمیت امتدادی تا درج   ةسازد. درج واقعیت را می 
همواره ردی    کمیت اشتدادیرود.  پیش میپدیدار  صفرِ واقعیت اشتدادی    ةتا پیدایش درج
بندی  نهایت درجه ای دارد که بی درجه   کشد. واقعیتد و انتظار بعدی را می از قبلی را دار

بین شناخت تجربی و    های درجه ابطه بین تفاوت گیرد. کانت خود این ربرمی   کثرت را در 
سازی  های زمانی هستند. تخیل با شاکله ها تعین شاکله. نامد ماتقدم را »تفاوت واقعی« می 

فراهم    سنتزهایی  با   شناختی راهای هستی ه به منزله تعین های فاهمامکان اطلاق مقوله 
دهد چیزی  به منزله تعین زمانی یا قاعده تولید از طرف مفهوم فرصت می   شاکله.  کند می 

مکان و زمان تولید شود و واقعیت داشته باشد. چیزی که تولید آن ابتدا به   در تجربه و در
  ، اینبرافزون صورت گرفته است. تفاوت واقعی  و  واقعیت پدیداریشدت منزله حس کردنِ 

به حداکثر    ،گذاردتخیل حدود خود را پشت سرمی تجربه والا تجربه حدی است که در آن  
از  شود. این رهایی  از سیطره فاهمه رها می   و   افتد رسد، درون خود فرو می توان خود می 

تواند با آورد که می کارکردی استعلایی به ارمغان می   وسیطره فاهمه برای تخیل آزادی  
شود. اصل    قوا )با عقل( بازی آزاد    قوای ذاتاً متفاوت، واردِ   استفاده از تنظیم پیشین بنیادِ

و    تناهی   عدم  ة در نقد سوم تکوین اید   آید کهمی   اینقطه   محسوس و ازفوق   ة تکوین از قو
و    بین شناخت پیشین و تجربی   در نقد اول،  تفاوت واقعی کند.  را ممکن می   کلیت شهود 

. توصیف این شودو بین قوای ذاتاً متفاوت برقرار می نقد سوم بین والای ریاضی و پویا  در  
کند، مرحله به جهتِ رویدادی که در سنتز اختلال ایجاد و ادراک حسی را غیرممکن می 

شود. والایی ریاضی با ازدست به گذر از والایی ریاضی به پویا منجر میبا تکیه به ریتم  
با والایی پویا   امتدادی و عددی،  به ریتم و هماهنگی قوای ذاتاً متفاوت با رفتن کمیت 

دهد سایر قوا،  می   فرصتمرحله والایی  کند. تخیل در  پیدا می  معیار غیرحسی ربط   نظارت
. با مسیری که پیمودیم مجوز این را داریم که  د ها را دریابو هماهنگ ناهماهنگی  بازی آزاد 
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هم  در  و  تنظیم  با  استتیکی  ادراک  به  متکی  و  ریتم  منطق  با  تخیل  کشِندگیِ  بگوییم 
دهد.  ، به واقعیت رنگ می صرف  ها از دل خود ماده ادراک یعنی احساس کمیت شدت ِکثرت  

ترین تناهی در عمیق های حسی با ریتم و تکوین ایده عدم تخیل در امر والا و آشوب داده
عمیق    ایدر نقطه   آنهاکردن توان اشتدادی  را با نزدیک   وا ق  ، هماهنگی ناهماهنگوح نقطه ر 
های حسی تا تصور یا نمایش آن،  امر واقعی و واقعیت، درگذر از ارائه داده   ةرابطیابد.  در می 

  به واسطه افعال تخیل، از کمیت اشتدادی پدیدارها، احساس صرف و استنتاج تکوینی ایدة 
تکوین   ،دهد نشان می   دیفرانسیل  نسبترا بر اساس  دارد و تکوین ایده  پرده برمی   واقعی

به    کند،با تکیه به کلیت شهودی که معیار مطلق زیباشناختی ممکن می   ی عدم تناه  ایده
زند. واقعیت هستنده  در اگزیستانس رقم می   را   واقعیتِ هستنده   ، دیفرانسیل  نسبت   ة منزل

واقعیت امتدادی، روابط دیفرانسیل و شدتمند   ورایِ   عدم تناهی،   ة تحت کنترل اید این است  
  کند.با بُعد اشتدادی چیزها برقرار می 
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